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علی اصغر  معصومی در  کانادا درگذشت
وداع با نقاش مهاجر

شــرق: علی اصغر  �
معصومــی، نقــاش و 
گرافیســتی که سال ها 
پیش از ایران مهاجرت 
کرد و در مونترال کانادا 
ســاکن شــد، به تازگی 
درگذشــت.علی اصغر 

معصومــی، هنرمند پیش کســوت نقــاش و طراح 
گرافیک ایران، شنبه شــب ســوم بهمن  ۱۳۹۴، پس 
از یــک دوره طولانی بیماری در مونترال درگذشــت. 
او متولد ســال ۱۳۱۲ در کنگاور کرمانشاه بود که در 
نوجوانــی به تهران مهاجرت کرد و در ســال ۱۳۳۴ 
از هنرستان نقاشــی کمال الملک فارغ التحصیل شد 
و ســپس در هنرهای تزئینی ایرانــی ادامه تحصیل 
داد. ایــن هنرمند که در بیمارســتانی در مونترال در 
۸۲ســالگی فوت شــد، از دو ســال پیش به سرطان 
خون مبتلا بود، بااین حال، وضع جســمی او تا پیش 
از مرگش خوب بود. اما به گفته خانواده اش حال او، 
شنبه شــب رو به وخامت می گذارد و دو، سه ساعت 
پس از انتقال به بیمارســتان فوت می کند. او پیش تر 
در گفت وگویــی از علاقه اش به هنرهای تجســمی 
و منشــأ این علاقه در شــهری که به دنیــا آمده بود، 
تعریف کرده بود. معصومی همچنین دستی هم در 
فیلم سازی داشت و شش فیلم انیمیشن برای کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان، شــرکت ملی 
گاز، شــرکت خوراک، کفش ملی و سون آپ ساخت. 
علی اصغر معصومی در سال ۱۳۶۲ ایران را به قصد 
اســپانیا ترک کرد. پنج سال در اسپانیا اقامت داشت، 
نقاشــی را ادامه داد و از طریق فــروش آنها روزگار 
گذراند و ســومین نمایشــگاه انفرادی نقاشــی های 
خود را در آنجا برگزار کرد (۱۳۶۷). ســپس به کانادا 
مهاجرت کــرد و به تابعیت آنجا درآمد. چند ســال 
پیش در ســفر به ایران، نمایشــگاهی از آثار تازه اش 
در گالری های ســیحون و دی برپا کرد. در سال های 
گذشته برگزاری نمایشگاه های او روال منظم تری پیدا 
کرد و در کشــورهای کانادا، آمریکا و فرانسه به ارائه 

آثار خود پرداخت. 

چهره روز

پیش افتادن خارجی ها
رضا آشفته: در این روزها گوی سبقت را در بخش  �

بین الملل آثار خارجی ربوده  اند و در میان آثار ایرانی، 
جنایت و مکافات کار ایمان افشاریان انگار که زبانزد 
شده باشــد، به دلیل آنکه برداشت زیبایی از شاهکار 
داستایفسکی است که به شــیوه نیمه موزیکال اجرا 

شده است.
پرده اول: آنچه دیدیم

در شــامگاه دوشــنبه پنجم بهمــن، دو نمایش 
دیده ام که هریک به نوعی جذاب بوده اند. یکی من- 
مده آ نوشــته و کار ســالومه یوگیلدزه از گرجستان و 
دومی هیولا کار لارنت فرانی از فرانســه. من- مده آ 
برداشــتی آزاد از مده ای اوریپید یونان باستان است. 
آن نمایــش کهن، امروز به شــیوه ای دیگر که بیانگر 
زمانه ماســت، بــا دراماتــورژی نویــن همخوان و 
هماهنگ شده اســت؛ البته همچنان پایبندی به آن 
قصه هست و درواقع آن پیرنگ تبدیل به ضدپیرنگی 
شــده و از آن حالت خطی به حالــت برهم ریخته و 
نئواکسپرسیونیســتی درآمده است. سالومه یوگیلدزه 
می خواهــد و می توانــد خوانــش دگرگونــه ای را 
به نمایــش بگذارد. او اتکایش به روایت گری اســت 
و بــرای این منظور مــده آ را در مرکــز ثقل روایت ها 
می گــذارد و در دو رأس دیگــر این مثلــث پرهیاهو 
عروس تازه و یکــی از کلفت هــا را می گذارد. همه 
اینهــا راوی بخش هایــی از مده ای اوریپید هســتند 
و البتــه آن منطق و روال خطی وجــود ندارد؛ بلکه 
هرکــدام به صورت پراکنده و ســیال در این مکان که 
بایــد خانه مده آ باشــد حضــور دارنــد و از این متن 
می گویند. واگویه هایی که دردانگیز اســت؛ چون نه 
خیانت زیباست و نه انتقام و ای کاش سویه ای از این 
ماجراجویی ها گذشت  بود و شاید این پایان آن جاذبه 
کلاسیک را نداشته باشــد؛ اما طور دیگری نگاه ما را 
در مواجهه با نیروی شــر موجود در انسان رهنمون 
می کرد. یعنی جای خالــی این حس وجود دارد که 
بشــود آدم ها را طور دیگری مقابل این همه ترس و 

تهدید آگاه کرد. 

هیولا نمایشــی برای کودکان اســت و به شــیوه 
عروســکی... البته عروسکی مســتقیما حضور ندارد؛ 
بلکه همه چیز در لحظه بر اساس استفاده از ملحفه، 
پتو و لحاف ســاخته و پرداخته می شــود. شاید وجه 
ســرگرم کنندگی در هیولا چیره باشد؛ اما نمایش برای 
خود کارکردی آموزشــی و تربیتی هم خواهد داشت؛ 
چون توصیه های نمایشــی نیز می کند، برای اینکه در 
بازی با عروســک ها می توان همــه ترس ها و گریزها 
و کمبودهــا را رفع و رجوع کرد. نمایشــی که دلش 
می خواهد در نگاه اول خنده آور باشد و این بار نمایشی 
را دارد کــه از پس چنین فضایی برآید. در مرحله بعد 
هدف گرفتن ترس از تاریکی و سایه اشیاست که همه 
بچه ها کم و زیاد درگیرش هســتند. فقط کافی است 
این ذهنیت برای کــودک به وجود آید و بهترین روش 
همین تلقین به شــیوه بازی با عروسک است که این 
مفاهیم را ســاده می کند و می شود باور کرد که واقعا 
این هیولاهای ســاختگی در جوار ما می توانند باشند. 
این بازی اســت که هم ترس را القا می کند و هم ضد 

آن را که چیره شدن بر ترس است.
پرده دوم: آنچه مي بینیم

امروز چهارشنبه هفتم بهمن، محمد رحمانیان و 
ایوب آقاخانی از کارگردان های شناخته شده ای هستند 
کــه یکی با نمایش «دعوت بــه دو نمایش همراه» و 
دومی با «تکه های سنگین سرب» در جشنواره حضور 
دارنــد. در ایــن روز خارجی ها حضــور ندارند و انگار 
اســتراحت خورده اند. از میان چهره های جوان تر هم 
شــهاب الدین حســین پور با نمایش تپانچه خانم که 
از متون محمدامیر یاراحمدی اســت حضور خواهد 
داشــت. این دو، پیش از این، نمایش موفق بیوه های 
غمگین ســالار جنگ را اجــرا کرده  انــد و این بار هم 
می شــود این نمایــش را جذاب دانســت؛ چون هم 
زمان مناســبی برای تمرین آن صرف شده است و هم 
موضوعش زیباســت؛ چون اخترالسلطنه می خواهد 
شــهرش را متمدن کند و به همین دلیل کلکسیونی از 
تپانچــه را گردآوری کرده و پافشــاری می کند هرچند 
قوانینی وضع می شــود که ابتدا حمــل و تیراندازی و 

بعد نگهداری اسلحه ممنوع می شود!

با جشنواره تئاتر فجر

سال سیزدهم    شماره 2506 چهارشنبه    7 بهمن 1394

 احمد طالبى نژاد

هنر

باید بپذیریم که شــکل سینما در ایران و به تبع آن 
جشنواره های سینمایی در مقایسه با ۱۰، ۱۵سال قبل 
عوض شــده. واقعیت این اســت بدون اینکه خیلی 
در جریان جزئیاتش باشــیم، وارد عرصه ای شده ایم 
که بســیاری از ابعاد آن هنوز ناشناخته است. نکته 
در این است که امروز هرکسی در خانه اش می تواند 
یک جشنواره شخصی برگزار کند. همه فیلم های روز 
جهان، به وفور و به آسان ترین شکل ممکن در اختیار 
همگان است. کافی است یک دستگاه دی وی دی پلیر 
یا رســیور ماهواره داشــته باشــید تا خود را از رفتن 
به جشــنواره و قرارگرفتن در فضای شــلوغ و گاهی 
حتی آزارنده جشــنواره رها کنیــد. کاری که من چند 
سالی اســت انجام داده ام و ناراضی هم نیستم. در 
واقع می شــود گفت هرکس می تواند یک جشنواره 
خصوصــی برای خــودش ترتیب دهــد. البته هیچ 
آیینی مانند حضور در مجامع ســینمایی، برای ما که 
عاشق ســینماییم، یا بهتر است بگوییم عاشق سینما 
«بودیم»، وجود ندارد. حس مشترک یا همدلی ای که 
در سالن ســینما بین صدها نفر ایجاد می شود، از آن 
حس هایی است که طبعا در جشنواره های خصوصی 
و خانگی به وجود نمی آید، اما فراموش نکنیم ما در 
روزگاری به ســر می بریم که همه آدم ها حتی درون 
یک خانه، در دنیای فردی خود ســیر می کنند. شــما 

در یک خانواده متوسط شــهری می بینید مثلا پدر و 
مادر نشسته اند ســریال ترکی تماشا می کنند، بچه ها 
هرکدام در اتاق هایشــان مشــغول دیدن فیلم هایی 
هســتند که به صورت زیرزمینی به دستشــان رسیده 
و خلاصــه اینکه آن همدلی یا هم نفســی ای که در 
آیین ســینمارفتن و جشــنواره رفتن ایجاد می شــود، 
دیگــر در کمتر خانواده ای وجــود دارد. این از دلایل 
ظاهری ماجراســت، امــا دلیل اصلی تــر اینکه منِ 
نوعی با خود فکر می کنم چرا باید بروم در جشنواره 
فیلــم ببینــم درحالی که یکــی، دو ماه بعــد، یا این 
فیلم ها اکران می شوند یا نســخه های ویدئویی شان 

دست به دست می چرخد یا ســر از سوپرمارکت های 
محلمان درمی آورند. درعین حال هر ساله به هرحال 
تعــدادی فیلم خاص که انگیزه دیــدن را در آدم به 
وجود می آورند هم در جشــنواره هستند که اینها را 
هم می شــود در نمایش هــای خصوصی یا عمومی 
پس از جشــنواره دید. نمی دانم این حسی که به آن 
اشاره کردم، منحصر به من است یا دیگر هنرمندان و 
اهالی سینما هم دچارش هستند؟ به هرحال حضور 
در جشنواره و غرق شدن در جنب وجوش و هیاهوی 
آن به نیرو و انرژی ویــژه ای نیاز دارد که در جوان ها 
هســت و در نســل ما دیگر یا نیســت یا کمتر شــده 

اســت. فکر می کنم دیگر برای بعضی ســینماگران 
هم حضور فیلم هایشــان در جشنواره چندان جدی 
نیســت. شــاید یکی از دلایلــش این باشــد که آنها 
مراسم جایگزین دارند. برای نمونه؛ رونمایی از فیلم 
پیش از اکران عمومی که طبعا تماشــاگران نخبه تر 
و آشــناتر را دعوت می کنند. بعد هم به دلیل برخي 
ممیزی ها، سینماگران اصیل و نخبه ترجیح می دهند 
قید جوایز احتمالی جشــنواره را بزننــد و فیلم را با 
دردســر کمتری روانه اکران داخلی و خارجی کنند. 
درعین حال برخی از ســینماگران ما ترجیح می دهند 
حضور در جشنواره های بین المللی را جدی بگیرند، 
زیرا هم جوایــزش اعتبار بیشــتری دارد، هم امکان 
به دســت آوردن بــازار فــروش بهتر و مناســب تری 
نصیب فیلمشــان می شــود و هم اینکه خودشــان 
همراه با فیلم، چرخی در چند گوشه جهان می زنند. 
همه عواملــی که برشــمردم و ده ها عامــل دیگر، 
باعث شده دیگر کسی جشنواره های داخلی را جدی 
نگیــرد. خلاصه اینکه چون در سیاســی ترین مقطع 
ســال این رویداد برگزار می شــود، به طــور طبیعی 
رویکــردش هم سیاســی اســت و همین می شــود 
که پس از ســی وچند دوره برگزاری، این جشــنواره 
به مرور، چنان در فضای سیاســی غرق شده که دیگر 
استقلال لازم را ندارد. و به همین نسبت سینماگران 
مستقل-که البته تعدادشــان کم است- دیگر از آن 
استقبال نمی کنند و مردمی که در دهه های ۶۰ و ۷۰ 
برای دیدن فیلم های جشــنواره صف های کیلومتری 
می کشــیدند، دیگر تمایلی به حضور در جشــنواره و 

تماشای فیلم ها ندارند. 

شــرق: محمد حیدری بار دیگر بــر صیانت از فیلم های ســینمای ایران در 
جشــنواره فیلم فجر تأکید کرد. او در دومین نشســت مطبوعاتی جشــنواره 
به بیان جزئیات مســائل جشــنواره نیز پرداخت.  دبیر جشنواره فیلم فجر با 
اشاره به شرایط  دشــوار اقتصادی کشور گفت: «تلاش کردیم امسال باری از 
دوش سینمای ایران برداریم و به همین دلیل «رایتل» حامی اصلی جشنواره 
اســت. «رایتل» پیش از این هم حامی مالی جشــنواره فیلم فجر بوده است 
و امســال نیز ۷۰ تــا ۸۰درصد حمایت مالــی را انجام می دهــد». او اما به 
میزان مبلغ این حمایت اشــاره ای نکرد.  دبیر جشنواره فیلم فجر با تأکید بر 
اینکه در این دوره ســیاه نمایی در فیلم های جشنواره وجود ندارد، گفت: «در 
این دوره از جشــنواره تلاش کردیم، فیلم هایــی را انتخاب کنیم که به لحاظ 
مضمون و ســاختار تنوع زیادی داشته باشــند. در میان این فیلم ها تعدادی 
هم بــه نقد اجتماعی می پردازند اما فیلمی که بتوان عنوان ســیاه نمایی را 
بر آن نهاد در جشــنواره امســال نداریم».  او همچنین فشــارهای بیرونی به 
جشــنواره را فاقد صحت عنــوان کرد و گفت «برای انتخــاب هیأت داوران 
این جشــنواره تحت فشــار نبوده که هنرمندی را به دلیل فشارهای بیرونی 
از هیــأت داوری کنار بگذارد». محمد حیدری در پاســخ به این پرســش که 
گفته می شــود در انتخاب بعضی از هنرمندان مانند 
رخشــان بنی اعتماد، کیانوش عیاری یا ناصر تقوایی 
در ترکیب هیأت داوران تحت فشــار بوده و نتوانسته 

آنان را انتخاب کند، توضیح داد: «چنین فشاری نبوده است. خانم بنی اعتماد 
به دلیل ســفری که در پیش داشت، نتوانســت همراه ما باشد. آقای عیاری 
هم داوری جشــنواره را نپذیرفت و ما هیچ محدودیتی برای انتخاب داوران 
نداشــتیم». این مدیر در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه حضور نهادهای 
پرقدرت و ســرمایه گذار که بعضی از فیلم های جشنواره را حمایت کرده اند 
چقدر می تواند در اعطای جوایز تأثیرگذار باشــد، تصریــح کرد: «اگر فیلمی 
شایســته جایزه نباشد، حتی اگر از ســوی نهادی پرقدرت حمایت شده باشد 
جایزه نخواهد گرفت. ما همه چیز را در ویترین جشنواره فجر می بینیم. بنده 
نیــز به عنوان دبیر جشــنواره جایزه ویژه ای به فیلمــی نمی دهم بلکه تمام 
جوایز را هیأت داوران ارائه خواهند کرد».  او درباره نمایش فیلم «یتیم خانه 
ایران» کار ابوالقاسم طالبی در بخش خارج از مسابقه این دوره از جشنواره 
نیز توضیح داد: «ایشــان از آغاز متقاضی حضور در بخش خارج از مسابقه 
بــود و هیأت انتخاب هم این تقاضا را پذیرفــت. البته فیلم های دیگری هم 
بودند که متقاضی شــرکت در بخش های ســودای ســیمرغ، نگاه اول و... 

بودند ولی متأسفانه آثارشان پذیرفته نشد و خودشان هم علاقه ای نداشتند 
که فیلم هایشــان در بخش خارج از مســابقه نمایش داده شود. به هر حال 
جشــنواره فیلم فجر ظرفیت محدودی دارد، اما این به معنای آن نیست که 
اگر اثری به جشــنواره راه پیدا نکرد کار ضعیفی باشد». حیدری در پاسخ به 
این پرسش که فیلم «دختر» کار رضا میرکریمی در شرایطی به جشنواره راه 
پیدا کرده که هنوز فیلم برداری آن تمام نشــده اســت، تصریح کرد: «هیأت 
انتخاب بعد از دیدن ۸۵ دقیقه از این فیلم، آن را برای جشنواره فجر انتخاب 
کردند. البته این فیلم ســکانس هایی دارد که مربوط به فصل زمستان است 
و آقای میرکریمی مشــغول فیلم برداری این ســکانس ها بودند که البته این 

بخش ها به اکران عمومی فیلم اضافه می شوند».
 حیدری در ادامه این نشست با اشاره به برخی حاشیه ها در مورد حضور 
بازیگران در ســتاد برگزاری این دوره از جشنواره فیلم فجر توضیح داد: «این 
سخنان را شنیده ام که می گویند امسال بازیگران زیادی با جشنواره همکاری 
مي کنند. باید بگویم اگر این بازیگران به شکل درست و در جایگاه خودشان با 
جشنواره همکاری داشته باشند اتفاق خوبی است. مثلا آقای مجید مظفری 
که مدیریت کاخ مردمی را برعهده دارد، بازیگر شناخته شده ای است و مردم 
ایشــان را می شناسند. همچنان که خانم کتایون ریاحی که بنیاد خیریه ای را 
تأسیس کرده نیز برنامه های ویژه ای را در همین کاخ مردمی برپا خواهد کرد 

و اینها همه اتفاقات خوبی است». 

هنگامه قاضیانی
 کتابش را امضا می کند

جشـــــن  � شــرق: 
کتــــاب  امضــــــای 
مـــرد  «ســرزمیــــن 
قانــون  سرخپوســت، 
سفیـــدپوست»  مــرد 
ویلـــکومب  نوشــته 
واشــبرن بــا ترجمــه 

هنگامه قاضیانی با حضور این بازیگر برگزار می شود. 
ناشــر در معرفی این کتاب نوشــته اســت: «در این 
کتاب، نویســنده ســعی دارد ضمن معرفی فرهنگ 
غنی و هویت سرخ پوســتان، روابط قانونی حاکم بر 
سرخ پوستان و سفیدپوستان را که منشعب از قوانین 
دول اروپایی است، بررسی کند.همچنین گفتنی است 
هنگامه قاضیانی بازیگری اســت که پیش از این دو 
بار برای بــازی در فیلم های «به همین ســادگی» و 
«روزهای زندگی» ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
زن را در جشــنواره فجر از آن خود کرده اســت.این 
مراســم پنجشنبه هشتم بهمن  از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در 
فروشــگاه نشــر ثالث واقع در خیابان کریم خان زند، 
بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ۱۴۸ برگزار می شود.

یادبود عوامل «فروشنده» 
برای یداالله نجفی

شــرق: گروه فیلم ســینمایی «فروشنده»، هشتم  �
بهمن مراســم یادبودی برای زنده یــاد یداالله نجفی 
برگزار می کند. این مراســم یادبود، برای ادای احترام 
این گروه به صدابردار فقید ســینمای ایران است که 
مشــغول کار در این پروژه بود. مراسم یادبود زنده یاد 
یداالله نجفی روز پنجشنبه، هشتم بهمن از ساعت ۱۷ 
الی ۱۸:۳۰ در مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) 
برگزار می شود. گروه فیلم ســینمایی «فروشنده» از 
تمام اهالی و دوستداران سینمای ایران برای حضور 
در این مراســم یادبــود، دعوت می کنــد. مجموعه 
فرهنگــی پیامبر اعظــم(ص) در خیابان شــریعتی، 
بالاتــر از چهارراه قدوســی(قصر)، روبــه روی پارک 
اندیشــه، مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم، درِ شماره 

۱۱ مخابرات واقع شده است. 

رونمایی از «خانه عروسک» 
با حضور نغمه ثمینی

شرق: مراســم رونمایی از کتاب نمایش نامه های  �
«خانــه عروســک و اشــباح» بــا اجــرای روخوانی 
نمایش نامــه «خانه عروســک»، امروز چهارشــنبه 
هفتــم بهمــن  ســاعت ۱۷:۳۰ در محل فروشــگاه 
انتشــارات علمــی- فرهنگی در خیابــان کریمخان 
برگزار می شــود. در این مراســم دکتــر نغمه ثمینی 
ســخنران ویژه خواهد بود و دربــاره ویژگی های این 
اثر هنریک ایبسن سخن خواهد گفت. کارگردانی این 
نمایش نامه خوانی را شقایق عرفی نژاد برعهده دارد 
و بازیگران سمیرا ذکایی و مرتضی مظلومی هستند. 

پیشنهاد روز

شرق: سه شنبه ششم بهمــن ۱۳۹۴، ابوالحسن نجفی 
بــه خاک ســپرده شــد. اهمیت نجفی و شــخصیت 
چندسویه او از طیف آدم های مختلفی که در مراسم 
خاکسپاری او حاضر بودند هم معلوم بود: محمدرضا 
شــفیعی کدکنی، غلامعلی حدادعادل، کامران فانی، 
احمد ســمیعی گیلانی، ضیاء موحد، بهمن فرمان آرا، 
فرزانــه طاهری، لیلــی گلســتان، محمدعلی موحد، 
نوش آفرین انصاری، توفیق ســبحانی، داود موسایی، 
حسین معصومی همدانی، نصراالله پورجوادی، حسن 
انوری، قطب الدین صادقی، ســیدرضا صالحی امیری، 
اســماعیل ســعادت، محمود عابدی، مهدی محقق، 
موســی بیدج، مژده دقیقی، یونس تراکمه، شــهاب 
مقربین، فتــح االله مجتبایی و ســید محمود دعایی از 
چهره هایی بودند که در مراســم خاکســپاری نجفی 
حاضر بودند؛ نماز را هم ســیدمحمود دعایی بر پیکر 
نجفی خواند. مراسم تشییع نجفی، صبح سه شنبه در 
همان جایی برگزار شــد که نجفی بخشــی از عمرش 
را در آن گذرانــده بود: در کتابخانه فرهنگســتان زبان 
و ادبیــات فارســی. از جمع حاضر، چنــد تنی در این 
مراسم درباره نجفی و از غیاب او گفتند و در آخر هم 
پیکر نجفی در قطعه نام آوران بهشــت زهرا در خاک 
آرام گرفــت. طبــق گزارش هایی کــه خبرگزاری مهر 
از این مراســم به دســت داده، غلامعلی حدادعادل 
در بخشــی از صحبت هایــش گفتــه اســت: «امروز 
بــرای فرهنگســتان  و  ادب فارســی یــک روز تلخ و 
ســخت اســت. نجفی از یک شــهر تاریخی بزرگ و 
فرهنگ پــرور یعنی اصفهان تقدیم ایران شــده بود و 
در خانواده ای عالم پــرورش یافت. نجفی در چندین 
حوزه صاحب نظر بــود؛ زبان شناســی، ادبیات قدیم، 
ادبیات جدید، فرهنگ پژوهی، شــعر فارسی، نگارش، 
ویرایــش و ترجمــه». حدادعادل در جایــی دیگر از 

صحبت هایش درباره بیماری نجفی در این اواخر نیز 
گفت: «حدود دو ســال پیش یک روز نجفی پیش من 
آمد و از ضعف جسمانی شکایت کرد. من نگران شدم 
و بلافاصله از آقای ســجادی که عضو فرهنگســتان 
علوم پزشــکی اســت و اتفاقا همشــهری نجفی هم 
بود، خواهش کردم که توجه مخصوصی به ایشــان 
بکند. در دوســال اخیر نجفی زیر نظر استاد سجادی 
بــود و من جویای احوال او بودم تا حدود شــش ماه 
پیش که ناچار شــدیم ایشــان را در بیمارستان بهمن 
بســتری کنیم. او یک ماه آنجا بســتری بــود و بعد از 
ترخیص از بیمارســتان ما خوشحال شدیم... اما دیگر 

نمی توانست به فرهنگستان بیاید... تا سه، چهار هفته 
اخیر که بیماری او شدت پیدا کرد و گفتند که او دچار 
آنفلوانزا شــده اســت. من نگران شــدم و به محض 
شــنیدن این خبر گفتم که فورا ایشان را به بیمارستان 

منتقل کنند و این بار به بیمارستان مهر منتقل شد».
مهدی محقق نیــز در بخشــی از صحبت هایش 
درباره نجفی گفت: «هرگاه به او نگاه می کردم، گویی 
روح مجســم بود و جســمی ندارد. او همه توجهش 
به علم و دانش بود و در فرهنگستان نکته های بسیار 
دقیقی را بیان می کرد. وجود او همیشــه پرثمر و نافع 
است و آثاری هم که از ایشان در حوزه ادبیات تطبیقی 

به دست ما رسیده و از جمله کتاب «غلط ننویسیم»، 
از آثار گرانبهای روزگار ماست». احمد سمیعی گیلانی 
نیز از چهره هایی بود که در این مراسم صحبت کرد و 
در حرف هایش از چهره های مختلف ادبی و فرهنگی 
دهه های اخیر نــام برد و گفت: «حالا نجفی بســیار 
عزیز از میان ما رفته اســت. نجفی دانشــوری بود که 
هرگز از او ســخنی نشنیدم که در آن نکته ای ناشنیده 
و ناگفته نباشد، نجفی به هیچ کاری دست نزد که در 
آن غور نکرده باشــد. هیچ اثری نیافرید که سرمشــق 
نشده باشد». نصراالله پورجوادی نیز در صحبت هایش 
گفت: «حدود ۱۰، ۱۵ روز پیش بود که از بیمارســتان 
به من تلفن کردند و گفتند که نجفی در بســتر اســت 
و گفتند که نام من را بر زبان آورده اســت. من ســریع 
رفتــم و خودم را به بیمارســتان رســاندم. نجفی در 
آی ســی یو بستری بود، با حالی نزار و ضعیف و دندان 
در دهانش نبــود. جلوی او نشســتم و گفتم که چه 
کسی هســتم او به زحمت تلاش کرد و بلند شد و از 
یکی از اطرافیانش خواســت که دندان هایش را به او 
بدهند تا او بتواند حرف بزند. دیدن این منظره نه فقط 
برای من که شاید برای هرکسی که با نجفی آشنا بوده 
باشــد، بسیار تلخ و ســخت بود». بهمن فرمان آرا نیز 
درباره نجفی گفت: «یکــی از افتخارات زندگی ام این 
بود که با آقای نجفی دوست بودم. اولین دیدار من با 
نجفی در جلسه ای بود که هوشنگ گلشیری هم آنجا 
بود. لطف نجفی همیشــه شــامل حال ما می شد. ما 
مشــابه او را هرگز ندیده ایم و نخواهیم دید». فتح االله 
مجتبایــی نیز در این مراســم دو خدمت مهم نجفی 
را تأســیس انتشــارات نیل و ســردبیری مجله سخن 
دانســت. مراسم ختم این استاد یگانه روز پنجشنبه از 
ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر 

برگزار خواهد شد.

چرا جشنواره فجر دیگر رونق ندارد؟ 

آسیب شناسی یک افول

گزارشی از مراسم خاکسپاری ابوالحسن نجفی
حالا نجفى بسیار عزیز رفته است

محمد حیدری، دبیر جشنواره فیلم فجر: 
هیچ فشارى رویمان نبود

شرق: پانته آ ســیروس که این روزها 
در فیلــم تازه عبدالرضــا کاهانی در 
حال نقش آفرینی اســت، ششــمین 
نمایشــگاه انفرادی نقاشی های خود 
را در گالــری ۲۶ برپــا می کند. عصر 
جمعه نهــم بهمن، آییــن افتتاحیه 
نقاشی های تازه پانته آ سیروس برگزار 
خواهد شــد؛ آثاری که مانند همیشه در ابعادی بزرگ ممکن است 
برای مخاطب تداعی کننده کهکشــان، طبیعت، گرداب و... باشد و 
یافتن فیگورهای در حال شــکل گیری یا انقراض در دل آن دشــوار 

نیســت؛ هرچند نقاش ترجیح می دهد آنهــا را طبیعت و نیروهای 
طبیعی بخواند. پانته آ ســیروس که نقاشی را از کودکی آغاز کرده، 
از ســال ۱۳۶۸ با حضور در کلاس های نقاشــی آیدین آغداشلو این 
عرصه را جدی تر پی گرفته اســت. او کــه فارغ التحصیل طراحی 
صنعتی اســت پــس از ســال ها کار فیگوراتیــو با آبرنــگ اکنون 
هشت ســالی اســت که با تکنیک اکرلیک آثــارش را خلق می کند 
و اتفاقا در همه این ســال ها نمایشــگاه های موفقی در گالری های 
فرهنگسرای نیاوران، شیرین، جرجانی و... برپا کرد؛  او از سال ۱۳۸۹ 
بــه عرصه بازیگری وارد شــد و «اینجا همه چیز خوب اســت» به 
کارگردانی پوریا آذربایجانی، نخســتین تجربه سینمایی اش بود که 

جایزه بهترین بازیگر مکمل زن در جشنواره فیلم یاس را برای او به 
ارمغان آورد. سیروس که با نقش  آفرینی در سریال «مرد ناتمام» به 
کارگردانی صادق کرمیار، سریال «شمعدانی» به کارگردانی سروش 
صحت و سریال «تنهایی لیلا» به کارگردانی حسین لطیفی، بازیگری 
در مدیوم تلویزیون را تجربه کرده، این روزها در فیلم تازه عبدالرضا 
کاهانی، با نام «بهاره، نازنین، تینا» مشــغول بازی است. نمایشگاه 
تازه ترین آثار پانته آ ســیروس عصر جمعه نهم بهمن در گالری ۲۶ 
به نشانی تهران، خیابان لواسانی شرقی (فرمانیه)، بعد از دیباجی 
شمالی، خیابان سلمانپور ظهیر (سنبل)، شماره ۲۶ افتتاح می شود 

و تا ۱۴ بهمن جاری دایر خواهد بود. 

نمایشگاه بانوى نقاشى که بازیگر شد
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